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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

 من از زندگی‌ای که دارم ناراضی‌ام.

 ویراسته

 من از این زندگی که دارم ناراضی‌ام.

 نکته

۱. گاهـی برای اینکه دو »ی« پشـت سر ‌هم نیاید، می‌توانیم 

پیـش از واژه پایان‌یافتـه بـه »ی« )ماننـد »زندگـی«(، صفـت 

اشـارۀ »ایـن« یـا »آن« بیاوریـم. به‌طوری‌کـه خوانـدن و تلفظ 

جمله اول بسـیار راحت‌تر است و مشکل جمله دوم را ندارد.

۲. پیداکردن راه سوم گاهی ساده‌تر است و درست‌تر.

#زین_قند_پارسی

 
 کارگاه 
داستان

رادمنش|  وقتی هفت-هشت سال پیش -یعنی 

در سال 2016- دولت انگلیس »وزارتخانه تنهایی« 
را تأسیس و وزیری برای رسیدگی به امور تنهایان 
و منزویان معرفی کرد، در واقع این نوک کوه یخ 

بود که بیرون زد.
تنهایی موضوع و مسئله‌ای تازه نبوده و نیست؛ 
حفره‌ای اســت تاریک، زنگارگرفته و قدیمی در 
که هیچ‌گاه از آن رهایی نداشته  جان بنی‌بشر 
اســــت. »وزارتـــخـــانـــه تــنــهــایــی« فــقــط نــشــانــه‌ای 
است از تسلیم در برابر واقعیت وجــودِ آن و به 
رسمیت شناختنش. گرچه تنهایی را جذام قرن 
بیست‌ویکم لقب داده‌اند که از آن زخم‌هایی 
است »که مثل خوره در انزوا روح را آهسته 
می‌خورد و می‌تراشد«، اما کهنه‌دردی است 
التیام‌نیافتنی که همیشه از آن نالیده‌ایم؛ 
آن‌چنان که مولانا گفت: »از نیستان تا مرا ببریده‌اند 
/ از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند« یا آن‌چنان که حافظ: 

»دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی«.
بن میجوسکوویچ در کتاب »تنهایی در فلسفه، 
ــاســی و ادبـــیـــات« رد ایـــن مــفــهــوم را از  روان‌شــن
گرفته  اسطوره‌های یونان تا دوران معاصر پی 
کــه تنهایی وضعیتی  ــادآوری می‌کند  ــ و بــه مــا ی
کفاره  اجتناب‌ناپذیر از انــســان بــودن اســت و 
کتاب،  گاهی. در سطرهای آغازین فصل اول  آ
موضعش را در این‌باره به‌صراحت بیان می‌کند: 

»گرایش‌‏‏های زیادی در این باب وجود دارد که 
تنهایی را پدیده‏‌ای مدرن یا حتی صرفا پدیده‌‏ای 
معاصر در نظر بگیرند. بــرای نمونه، در بیشتر 
مــوارد، تنهایی نوعی "ازخودبیگانگی" است که 
در نتیجه نهادهای تکنیکی، بروکراتیک، اقتصادی 
یا اجتماعی ما سر برآورده است. به باور من، چنین 
م  ، معتقد . همچنین ست خطا ملا بر کا شی  نگر
انسان همواره و در همه‌‏‏جا از احساس تنهایی 
حاد رنج می‌‏برده و همه وجودش را به پای نبرد 
برای گریختن از سرنوشتش، ]این تنهایی محتوم[ 
گذاشته است. بنا به این ملاحظه، می‌‏خواهم ادعا 
کنم که احساس )و واقعیت( بی‌‏کسی و تنهایی 
گاهی  برسازنده ذات وجود هر انسانی است و آ
"بازتابی" از انزوای بنیادی، شامل ساختاری اولیه 

گاهی انسان است.« و انکارنشدنی در خودآ
او در ایــن کتاب -آن‌چــنــان که از عنوان کتاب 
هــم پــیــداســت- ســـراغ فلسفه، روان‌شــنــاســی و 
ادبیات رفته تا با مدد گرفتن از نظرات متفکران 
و نویسندگان ایده خود را ارائه و تشریح کند. اِروین 

یالوم، که خودش در مهم‌ترین اثرش، »روان‌درمانی 
گزیستانسیال«، به‌طور مبسوط به مبحث تنهایی  ا
پرداخته، درباره کتاب بن میجوسکوویچ نوشته 
زانه  کمکی نظرور اســت: »کتاب میجوسکوویچ 
که  ــوزه‌ای مطالعاتی اســت  و برانگیزاننده به ح
کنون نادیده گرفته شده است؛ تنهایی. تقریر  تا
او از ریشه‌‌های فلسفی تنهایی برای درمان‌گران 
و همچنین فیلسوفان، پربهره است. این کتاب را 
به همه کسانی که به حوزه روان‌درمانی وجودی 

علاقه‌مندند، توصیه می‌کنم.«

 zدرباره نویسنده

ــاره مــؤلــف آمـــده، بن  ــ بنا بــر آنــچــه در کــتــاب درب
میجوسکوویچ که دکتری فلسفه و فوق‌لیسانس 
ادبیات تطبیقی دارد، در دپارتمان‌های فلسفه 
و علوم انسانی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تدریس 
کنون  می‌کند و تمرکز ویژه‌ای بر تنهایی دارد. از او تا
کتاب و مقالات بسیاری در نشریات معتبر  سه 
منتشر شده است. او همچنین درمانگر بالینی 

است و 25 سال با افرادی کار کرده که مبتلا به 
لات جدی روانی بوده‌اند و آنچه در  برخی اختلا
این کتاب آورده برخاسته از مطالعات نظری و 

تجربه‌های عملی‌اش است.

»تنهایی در فلسفه، روان‌شناسی و ادبیات«، نوشته بن 

میجوسکوویچ، ترجمه حسین گلشاهی، انتشارات نگاه، 
344 صفحه، 325هزار تومان.

مادر/ نشسته در درگاه خانه، نخ می‌ریسد/ 
را  او  کودکش  پنداری  می‌خواند/  بیت 
می‌نگرد/ پدر/ گاو می‌راند/ خیش، فرورفته 
در زمین/ پنداری کودک می‌نگرد به خاک 
بر  می‌اندازد  نقش  مادر  شکافته‌شده/ 

پلاس/ نقش مردی با گاوهای نر جوان/ 
کودک نگاه می‌کند به رج‌ها و رنگ‌ها/ در 
نور طلایی/ پدر گندم‌ها را دسته می‌کند/ 
پنداری کودک می‌نگرد به رگ‌های برآمده 
بیت  مادر/  رنج‌ها/  و  رگ‌ها  دستش/ 

می‌خواند/ گندم بریان می‌کند در اجاق 
می‌گشاید  بال  طلایی  خرمن  از  کورش/ 
کلاغی مبهم/ تابستان است/ پدر/ حرکت 

کلاغ را دنبال می‌کند در هوا
جواد کلیدری

میراث 
خراسان

درباره کتاب »تنهایی در فلسفه، روان‌شناسی و ادبیات« نوشته بن میجوسکوویچ

دل ز تنهایی به جان آمد...

معرفی 
کتاب

! از من فقط سراغ عقاب‌ها را بگیر

 عینک کائوچویی؛ کله صبح که بیدار می‌شوی 
موهایت را ژولی‌پولی کن؛ قهوه یادت نرود: همیشه 
نزدیک کیبورد نگهش دار و تلیک‌تلیک ازش عکس 
بگیر؛ سیگار که اصلا اصل کار است: هرجا بودی 
مهی راه بینداز که مردم خفه شوند، کاری کن بوی 
تلخ توتونت از ده‌متری هم حلقشان را بسوزاند؛ 
کلاه خاخامی را با عینک گرد ست کن و به‌جای 
مشق‌نوشتن روی روابطت کار کن: کسانی را پیدا 
کن که واسطه چاپ‌شدن خزعبلاتت شوند؛ در 
عکس‌ها به دوربین نگاه نکن؛ از سایه‌ات روی دیوار عکس بگیر؛ 

همیشه با همه‌شان مخالفت کن. تمام! تو یک نویسنده‌ای!
ولی مسئله دقیقا چیز دیگری است: اینکه روح یک نویسنده تشنه 
چه‌چیزی است و از کدام چشمه تغذیه می‌کند، اصلا مراقبت از 
سلیقه چه معنایی دارد. باید کتاب‌هایشان را بخوانید و ببینید 
در بزنگاه‌ها چه کرده‌اند، وقتی می‌خواهند حرکتِ باظرافت یک 
شخصیت را توصیف کنند از چه راهی می‌روند. مثلا، تصور کنید: 
»پدرو پارامو« در ابتدا یک داستان خطی حدود 400صفحه‌ای بوده 
است؛ اما چه شد که خوان رولفوی دیوانه تصمیم گرفت کتاب را 
از قناره آویزان کند و طوری به جانش بیفتد و سلاخی‌اش کند که 
تبدیل شود به اینی که الان هست، کتابی درهم‌وبرهم و گیج‌کننده که 
زمان در آن مثل نخ کاموا پس‌وپیش می‌شود و ریسه‌ای درهم‌تنیده 

است، آن‌هم در حجمی حدود 150 صفحه؟!

مــن هــم ســال‌هــای زیـــادی اســت کــه بــا خــودم فکر می‌کنم این 
نویسنده دیوانه چطور توانسته 250 صفحه از رمــان نازنینش 
را که جزو شاهکارهای تاریخ است این‌چنین حذف کند و دور 
بیندازد. کتاب‌هایی که می‌خوانید باید چنین هیولاهایی باشند، 
نه کتاب‌های آبکی و نخ‌نما که نویسنده‌های لوس می‌نویسند. 
نویسنده‌ای را که از قهوه‌اش عکس می‌گذارد توی اینستا و با افتخار 
سبک زندگی نُنُرش را به رخ می‌کشد سریع دور بیندازید! بعید است 

از چنین آدمی چیز درست‌ودرمانی نصیبتان شود.
در عوض، بروید سراغ کسی مثل همینگوی که روزی تصمیم گرفت 
نویسنده شود و متوجه شد که برای نویسنده‌شدن باید تجربه 
زندگی داشته باشد و بعد از دودوتاچهارتای عجیبش فهمید که 
برای کسب این تجربه باید برود جنگ. همین‌قدر ساده، نزدیک 
بود چند بار بمیرد، ولی خب چند بار شدیدا مجروح شد. این‌ها 
کسانی هستند که با استخوان و گوشت تنشان بهای نویسنده‌شدن 
را پرداخته‌اند. شما قرار است پا جای پای آن‌ها بگذارید، وگرنه ادای 

نویسنده‌ها را درآوردن و شامورتی‌بازی که کاری ندارد!
اما کو آن اژدهایانی که بر کوهستان‌ها حکم می‌رانند؟! به‌طرز 
عجیبی، سلیقه و روحیات ما خمیرگونه است: کافی است یک مدت 
کوتاه با آدم‌های سطحی بگردیم و وقت خودمان را عین همان‌ها 
بگذرانیم؛ مدت زیادی طول نمی‌کشد که می‌بینیم دلخواه‌هایمان 
تغییر شکل داده‌اند و ما هم شبیه همان آدم‌های سطحی شده‌ایم. 
و یا برعکس. پس این یعنی من که می‌خواهم داستان‌نویس شوم 
باید برنامه غذایی درستی برای ذهنم داشته باشم، وگرنه همه‌چیز 
به‌سادگیِ تمام می‌تواند از کنترل خارج شود و ما را به مسیری ببرد 

که اصلا خوش نداریم.
یک نکته دیگر هم هست. بگذارید با عدد و رقم برایتان بگویم: 
ـ از »میرا« که به 100  گر فرض کنیم هفته‌ای یک کتاب می‌خوانید ـ ا
صفحه هم نمی‌رسد بگیرید تا »در جستجوی زمان ازدست‌رفته« 
که لعنتی هفت جلد قطور است ــ در سال می‌شود چندتا؟ هر سال 
تقریبا 50 هفته دارد؛ می‌شود سالی 50 کتاب. حالا بیایید تصور کنیم 
که قرار است 100 سال عمر کنید. در کل زندگی‌تان، کلا 5000 جلد 
کتاب می‌خوانید، آن هم با مطالعه بدون وقفه و بدون محدودیت، 
از بدو تولد! ولی تا همین لحظه بشر خیلی بیشتر از این‌ها کتاب 
گر طبق فرضیات  خوب و شاهکار تولید کرده است؛ این یعنی، ا
بالا تمام عمرمان کتاب‌های شاهکار و خوب و مفید بخوانیم، هم 

باز کم می‌آوریم.
کثر کسانی که سودای نویسنده‌شدن دارند، با  ولی، با وجود این، ا
شلختگی و بی‌دقتی تمام کتاب‌هایشان را انتخاب می‌کنند، یک جور 
مسیر و طریق الابختکی و یلخی که باعث می‌شود تعداد بی‌شماری 
کتاب به‌دردنخور و ضعیف بخوانند و طبق صحبت‌هایی که قبلا 
داشتیم این قضیه با آدم کاری می‌کند که به‌مرور سلیقه آشغالی پیدا 
کند. پس نکته طلایی امروز در یک جمله خلاصه می‌شود: »فقط و 
گر سخت‌خوان  فقط شاهکار بخوانید!« کتاب‌های خوب را، حتی ا
هستند، بخوانید و باز بخوانید و آن‌قدر به آن‌ها فکر کنید که بتوانید 
تمام اجزایشان را هضم کنید. همین چیزهاست که چوب خشکی 

را تبدیل به اژدها می‌کند.
برای این کار، فهرست بلندبالایی تهیه کنید. حالا که اطلاعات 
این‌قدر ساده در دسترس است، سیاهه‌های متعددی از کتاب‌های 
شاهکار را فهرست کنید. این‌ها کمکتان می‌کند که خودتان را با 
دیواری از الماس محاصره کنید، اما با تلنبار هراس‌آور اطلاعات دنیا 
می‌خواهید چه‌کار کنید؟! انگار در کوهی از زباله بخواهیم دنبال 
رگه‌های طلا بگردیم! با میلیون‌ها کتابی که می‌شود خواند باید 
چه‌کار کرد؟! کدام را بخوانم و کدام‌ها را ناخوانده رها کنم؟! باید از 
بین این جهان بی‌انتهای کتاب راه شیری خودمان را پیدا کنیم.  
بااحترام عمیق به خورخه لوئیس بورخس بزرگ، بی‌هیچ توضیحی!
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 zحرف آخر را، اغلب، قیمت کاغذ می‌زند

ابـــاذر رضــانــیــا معلم، مدیرمسئول 
ــاب کــولــه‌پــشــتــی«،  ــتـ ــارات »کـ ــشـ ــتـ انـ
ی  ینه‌ها ی هز لفه‌ها ین مؤ مهم‌تر
چــاپ کتاب را این‌ها مــی‌دانــد: رقم 
ــرارداد یا هزینه دستمزد مؤلف یا  قـ
کــاغــذ، مــقــوای جلد  مترجم، هزینه 
کتاب، صحافی، چاپ، ویرایش، هزینه حقوق و دستمزد 
کارکنان دفتر نشر، و هزینه انبارداری. او معتقد است 
که در این قضیه ناشر ابتکار عمل را در اختیار ندارد 
که بتواند هزینه‌ها را کنترل و مدیریت کند و می‌گوید: 
کتاب، همه‌چیز به شرایط بــازار  »در تعیین قیمت 
ج  بستگی دارد، مثل قیمت کاغذ که از دست ما خار
است. گرانی کتاب، عمدتا، متأثر از قیمت کاغذ است. 
در حال حاضر، قیمت کاغذ با قیمت دلار نوسان پیدا 
ــال اخــیــر، قیمت کاغذ  -پــنــج س  مــی‌کــنــد. طــی چــهــار
-پنج برابر شده و به‌طور طبیعی قیمت کتاب  چهار

هم به همین نسبت افزایش می‌یابد.«
مدیرمسئول انتشارات »کتاب کوله‌پشتی«، در پاسخ 
به اینکه وضعیت اقتصادی مخاطب‌ در تعیین قیمت 
پشت جلد کتاب اثــر دارد یا نــه، می‌گوید: »خــود ما 
ناشرها، وقتی می‌بینیم مخاطبْ آن کتابی را که قبلا 
صفحه‌ای ۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری و عرضه می‌شده 
حالا باید حداقل صفحه‌ای ۸۰۰ تومان خریداری کند، 
ناراحت می‌شویم؛ به همین دلیل، ما، با وجود اینکه 
برخی همکاران، بسته به شرایط، قیمت هر برگ کتاب 
را تا ۱۰۰۰ تومان هم تعیین می‌کنند، میانگین قیمت 
هر صفحه را ۸۰۰ تومان قرار داده‌ایــم.« رضانیا معلم 
راهکار ساماندهی و مدیریت قیمت کتاب را تولید و 

عرضه آن در قالب‌های الکترونیکی یا صوتی می‌داند، 
اما یادآور می‌شود که »همیشه و در همه‌جای دنیا، 
نسخه کاغذی کتاب ارزشمندترین و پُراستقبال‌ترین 

نوع کتاب است.«

 zمهم این است که واسطه‌ها چقدر تخفیف می‌خواهند

محمدهادی جوکار، مدیر انتشارات 
»کتابستان«، هم مانند همکار خود 
مــوارد مختلفی را در قیمت‌گذاری 
ــتــاب دخــیــل مـــی‌دانـــد و توضیح  ک
می‌دهد: »مؤلفه‌های زیادی در بهای 
ــر هستند و  کــتــاب مــؤث ــده  ــام‌ش ــم ت
نمی‌توانیم یک یا دو مؤلفه را بشماریم و تعیین کنیم 
که کدام‌یک تأثیر بیشتری بر قیمت نهایی دارد؛ با این 
حــال، چندتا از ایــن مؤلفه‌ها را می‌توان برجسته‌تر 
دانست: هزینه مواد اولیه تولید کتاب )از جمله کاغذ 
متن و جلد، و زینک که همیشه نوسان قیمت دارند و 
باید ببینیم در زمان تولید کتابْ آن‌ها را با چه قیمتی 
خریده‌ایم(، هزینه خدمات )از جمله چاپ و صحافی(، 
و دیگر هزینه‌های ستاد )از جمله حق تألیف یا ترجمه 
یا خرید امتیاز کتاب، صفحه‌آرایی، طراحی جلد، و 

دستمزد نیروی انسانی انتشارات.(«
مدیر انتشارات »کتابستان« می‌گوید با درنظرگرفتن 
کــه بــه یــک عــدد مطابق با  همه ایــن هزینه‌هاست 
عرف می‌رسیم و تصمیم می‌گیریم کتاب را صفحه‌ای 
فلان‌قدر قیمت‌گذاری کنیم و با فلان‌درصد تخفیف 
به توزیع‌کننده‌ها بدهیم. جوکار، بر خلاف رضانیا‌معلم، 
معتقد است مسئله توزیع در افزایش بهای کتاب مؤثرتر 
است: »ما تقریبا بین ۳۵ تا ۴۰درصد به توزیع‌کننده‌های 

دست‌اول تخفیف می‌دهیم که این درصد را هم در 
قیمت‌گذاری کتاب لحاظ می‌کنیم. خواب سرمایه 
تولید کتاب هم هست. کتاب، از زمانی که تولید می‌شود 
تا زمانی که به‌فروش می‌رسد، یک هزینه سرمایه می‌برد 
که بسته به نوع آن متفاوت است: یک کتاب ممکن 
است یک‌ سال زمان ببرد تا فروش برود و یک کتاب 

دیگر یک ماه.«
جوکار صحبت‌هایش را این‌طور جمع‌بندی می‌کند: 
»هزینه خــواب سرمایه در کتاب‌های چاپ نخست 
ــیــم که  ــمــی‌دان چـــنـــدان مــشــخــص نــیــســت، چـــون ن
پرفروش خواهد شد یا نه. اما، به‌هرحال، این هزینه‌ها 
سال‌به‌سال افزایش پیدا می‌کند و، به‌تبع، ناشر هم، 
گزیر، این مسئله را در قیمت‌گذاری در نظر می‌گیرد.  نا
با این تفاصیل، ما سعی می‌کنیم، تا آنجا که امکان دارد، 
زودبه‌زود این افزایش را اعمال نکنیم؛ یعنی زمانی که 
به یک قیمت عرفی می‌رسیم، معمولا، حداقل ۳ تا ۶ 
کثر یک ‌سال، بر همان اساس کتاب‌ها را  ماه و حدا
قیمت‌گذاری می‌کنیم، درحالی که قیمت کاغذ و زینک 
و … لحظه‌ای تغییر می‌کند. در هر صورت، لازم است 
که در بازار نشر   به یک تعادل برسیم و با عرف قیمتی 
 پیش برویم تا با دیگر همکاران ناشر هم هماهنگ

 باشیم.«

 zناشر چقدر سهم می‌بَرَد؟

محمدمهدی ایزدخواه، مدیرعامل 
انتشارات »ترجمان« در قیمت‌گذاری 
کــتــاب صــورت‌بــنــدی دیــگــری ارائـــه 
کتاب با  می‌کند: »بهای تمام شده 
قیمت پشت جلد کتاب تفاوت دارد: 

بهای تمام‌شده کتاب حاصل مجموع هزینه‌هایی 
است که برای تولید کتاب صرف شده، اما قیمت پشت 
جلد کتابْ این مبلغ به‌علاوه سودی است که ناشر 
برای خودش و دیگران در نظر می‌گیرد. این سود بخش 
بر سه می‌شود: سهم پخش‌کننده، سهم ناشر، سهم 
مؤلف یا مترجم. از این مقدار، ۵۰درصد به نهاد توزیع 
می‌رسد، ۴۰درصد به ناشر، ۱۰درصد هم به مؤلف یا 
مترجم. اما از سهم ۴۰درصــدی ناشر بخشی هزینه 
چاپ، شامل کاغذ، زینک و چاپخانه می‌شود، بخشی 
به هزینه‌های سربار ناشر، مثل حقوق نیروی انسانی، 
کوچکی بــه ناشر  اختصاص می‌یابد و تنها بخش 
می‌رسد که آن هم سال‌به‌سال کمتر و کمتر می‌شود.«

او یک راهکار عملی برای کاهش قیمت پشت جلد را 
ح می‌دهد: »از آنجا که بیشترین سهم، یعنی  چنین شر
۵۰درصد قیمت نهایی کتاب، از آنِ پخش‌کننده است، 
گر ناشر موفق شود با مصرف‌کننده ارتباط مستقیم  ا
برقرار سازد، مثلا کتاب را اینترنتی تبلیغ کند و خودش 
مستقیما برای مخاطب بفرستد، می‌تواند قدری از 
این سهم را برای خودش بردارد. فروش مجازی کتاب، 
گر هزینه ارسال را هم خود ناشر متقبل شود،  حتی ا
باز هم سود بیشتری برای او دارد، حداقل ۳۰ درصد 
بیشتر. نمایشگاه حضوری و مجازی کتاب، که در آن 
هزینه ارســال را هم خود متولیان برگزاری برعهده 
می‌گیرند، نمونه خوبی هستند. با وجود این، هیچ‌گاه 
نمی‌شود پخش‌کننده را، که در ایران بسیار ریشه‌دار 

است، حذف کرد.«

 ]این گزارش برداشتی است از گزارش خبرگزاری »ایبنا« 
که با افزوده‌هایی همراه شده است.[

کلید نوشتن این است که نباید فکر کرد، 
تا الهام‌گرفتن قطع نشود. امتحانش کن! 
شروع به نوشتن کن، حالا! در این باره 
سه قاعده وجود دارد: 1- ده دقیقه، بدون 

توقف و ترجیحا با دست، بنویس. خود را رها 
کن! 2- فکر نکن؛ اگر آدم زیاد فکر کند، فورا 
دست از نوشتن برمی‌دارد. 3- چیزهایی را 
که نوشته‌ای کنترل نکن، اشتباهات املایی 

و دستوری داشته باش، چرت‌وپرت بنویس!

 دوریس دوریه، »دعوت به نوشتن« 
)ترجمه مهشید میرمعزی(

مدخل

 ناشران از عوامل دخیل در قیمت‌گذاری تولیدات خود می‌گویند

قیمت‌گذاری کتاب چه حساب‌وکتابی دارد؟
گروه فرهنگ و ادبیات | قیمت کالا همیشه در میزان خریدوفروش آن 

مؤثر بوده است. کالاهای مصرفی اساسی هم مشمول این قاعده 
کتاب  که جــای خــود دارنــد! اینکه  کتاب  لاهایی مثل  کا می‌شوند؛ 
مشتری‌های محدودتر و ــــ معمولا ــــ بــی‌پــول‌تــری دارد هــم مزید بر 
ـ دستشان به  ـ به‌اصطلاح ـ  ـ گر علت است. مشتری‌های کتاب، حتی ا
دهانشان برسد، با تورم فزاینده این روزها، دستشان از کتاب کوتاه 
می‌ماند. با این‌همه، خریداران معدود این کالا هم، مثل خریداران 
کی، مدام از قیمت کتاب گله می‌کنند. این افراد، مسلما،  اقلام خورا
در این کار تا حدی بر حق‌اند: دست‌کم، سیاست‌گذاران این عرصه 
می‌توانسته‌اند بهتر عمل کنند و هزینه‌های تولید را کاهش بدهند. 
اما گروهی هم هستند که قیمت کتاب را نامعقول می‌دانند و بر آن‌اند 
که ناشران می‌توانند کالای خود را با قیمت کمتری عرضه کنند. این 

دسته لزوما درست فکر نمی‌کنند.
عوامل متعددی در چاپ و نشر یک کتاب مؤثرند که عموم مخاطبان، 
اغلب، با همه آن‌ها آشنا نیستند: ناشر دولتی باشد یا خصوصی، 
وی بیاورد، یارانه بگیرد  خودش پخش‌کننده باشد یا به واسطه‌ها ر
یا نه، در تهران مستقر باشد یا در شهری دیگر، در کار چاپ و نشر 
آثار تألیفی باشد یا مشغول عرضه کتاب‌های ترجمه‌شده، ملتفت 
ویراستاری و صفحه‌آرایی باشد یا نه، از کاغذ خارجی بهره بگیرد یا 
با کاغذهای ایرانی کارش را دربیاورد، چاپ را با تکنیک افست انجام 
دهد یا به‌روش دیجیتال، صحافی سنتی را به‌کار ببندد یا فنون جدید را 
کثری دو ناشر در این امور،  مدنظر قرار بدهد، ... . با فرض شباهت حدا
ـ کمابیش مانند هم قیمت‌گذاری می‌کنند. اینک،  ـ خواه‌ناخواه ـ آن‌ها ـ
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